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	تحزّب‌ در انديشه‌
رهبران‌ جمهوري‌ اسلامي‌‌‌


	 
	دريافت‌: 10/10/86   تأييد: 15/2/87
	 
	دكتر‌ بهرام‌ اخوان‌ كاظمي‌ [*]
	 

	 
	چكيده
تاريخ تحزب ايران در سدهء گذشته، گوياى بيمارى مزمن و ناكارآمدى احزاب در
قبل و بعد از انقلاب اسلامى بوده است و مى توان اذعان كرد كه احزاب در دوره ء
حيات خويش نتوانسته اند قابليت و توانايى خود را نشان داده و ايفاگر بهينه ء
كارويژه هاى مطلوب «حزب» باشند. البته عملكرد بهينهء احزابِ كارآمد مى تواند
به عنوان يكى از اركان تحقّق نظام مردمسالارى، مورد بررسى و پژوهش قرار
گيرد و بر همين مبنا ضرورى است در راستاى افزايش كارآمدى مزبور، به آفت 
شناسى و آفت زدايى هاى نظرى و عملى اين تشكل ها اقدام شود. يكى از
راهكارهاى دسترسى به چنين هدفى، تبيين ديدگاه هاى امام خمينى‏(قدس سره)و
جانشين ايشان؛ حضرت آيت اللّه خامنه اى در بارهء حزب و تحزّب است كه در اين 
نوشتار بدان پرداخته شده است .
مستندات اين مقاله، بيانگر آن است كه دو معظم له، داراى رويكرد «موافقت 
مشروط» با تحزّب مى باشند كه نتيجهء آن، موافقت با نوع كارآمد احزاب و تحزب 
متناسب با آموزه هاى اسلامى و انقلابى است .
واژگان كليدى
تحزب، جمهورى اسلامى، دموكراسى، امام خمينى‏(قدس سره) آيت الله خامنه اى .

[*] استاديار دانشكدهء حقوق و علوم سياسى دانشگاه شيراز.
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مقدمه
در مباحث علم سياست ـ به ويژه در انديشه هاى سياسى غرب ـ معمولاً از احزاب به عنوان 
يكى از نمادهاى دموكراسى و جامعهء مدنى ياد مى شود و بر همين مبنا هواداران تحزب، وجود
احزاب را مايهء توسعه و ثبات سياسى، افزايش مشاركت هاى سياسى، اجتماعى و عامل تحقق 
دموكراسى به شمار مى آورند و تعادل و پايدارى نظام را از كارويژه هاى اين پديده محسوب 
مى كنند. از سوى ديگر، اين نيز كاملاً پذيرفته و اثبات شده است كه ناكارايى احزاب و آفت زدگى 
آن ها به بى ثباتى نظام هاى سياسى و تضعيف دموكراسى ها انجاميده است و متاءسفانه اين مسئله 
در كشور ما هم نمود داشته است . همچنان كه تاريخ تحزب ايران در سدهء گذشته بيانگر بيمارى ِ
مزمن و ناكارآمدى احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامى بوده است و مى توان اذعان نمود كه 
احزاب در دورهء حيات خويش نتوانسته اند قابليت و توانايى خود را نشان داده و ايفاگر بهينه 
كارويژه هاى مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاءسيس اين پديده سياسى را فراهم نمايند. همانطور
كه فراز و نشيب هاى متعدد عملكرد احزاب به ويژه در بعد از انقلاب اسلامى و بخصوص افراط
و تفريطهاى شديد عملكرد آن ها در دورهء سال هاى 1384ـ 1376در كنار مجموعه اى از عوامل 
ديگر، منجر به سياست زدگى در جامعه و تضعيف امنيت و ثبات سياسى كشور گرديد.
از سويى در سند چشم انداز 20سالهء كشور به وضوح از ايران اسلامى به عنوان كشورى الهام 
بخش با الگوى مستحكم مردم سالارى دينى ياد شده و خواه ناخواه عملكرد بهينهء احزاب كارآمد
مى تواند به عنوان يكى از اركان تحقق نظام مردم سالارى مورد بررسى و تعمق قرار گرفته و در
راستاى افزايش كارآمدى، آفت شناسى و آفت زدائى هاى نظرى و عملى اين تشكل ها اقدام شود.
يكى از راهكارهاى دسترسى به چنين هدفى، تبيين ديدگاه هاى امام خمينى‏(قدس سره)وجانشين 
ايشان؛ آيت الله خامنه اى در بارهء حزب و تحزّب است كه در اين نوشتار بدان پرداخته ايم .
فصل اول: تحزب در انديشهء امام خمينى‏(قدس سره)
انديشه ها و آراى امام خمينى‏(قدس سره)به عنوان نظريه پرداز اصلى و معمار بزرگ انقلاب اسلامى 
ايران، از اهميت بى نظيرى برخودار است . بررسى آرا و سيرهء نظرى و عملى معظم له درباره ء
احزاب و تحزب نيز در خور همين اهميت بوده و بسيار راهگشا است .
از آنجا كه خاستگاه اصلى تحزب وآبشخور آن در دموكراسى نهفته است، ابتدا دموكراسى و
سپس تحزب در انديشه و مواضع امام‏ (قدس سره)بررسى مى شود. 
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گفتار اوّل: دموكراسى در سيرهء نظرى و عملى امام‏ (قدس سره)
انديشه و رژيم سياسى دموكراسى غربى ـ و موءلفه هاى آن ـ در انديشه امام‏ (قدس سره)به عنوان انديشه 
و مفهومى اصيل و يا نظامى معتبر به كار نرفته است.[1] امام‏ (قدس سره)با فراست كامل، معتقد به ابهام، تَغير
و تلوّن مفهوم و رژيم دموكراسى بوده اند (صحيفه نور، 1368، ج 11: 124) و با لحاظ برترى و
وضوح اسلام و حكومت اسلامى نسبت به اين نحلهء فكرى و شكل حكومتى، آن را نفى 
مى نمودند. به باور ايشان پديدهء دموكراسى و آزادى هاى غربى، پديده اى مجعول، دست ساز،
سيال و در راستاى منافع غربى ها است كه همواره و فريبكارانه اين واژگان را به نفع خود تاءويل و
تفسير مى كنند. بدين ترتيب امام‏ (قدس سره)هم منتقد اصل و اساس دموكراسى غربى بوده و هم 
رژيم هاى دموكراتيك غربى را از واقعيت دموكراسى اصيل بيگانه مى شمرد و آن ها را منطبق با
آرمان هاى مورد ادعاى فلسفهء دموكراسى نمى دانست .
به يقين مشخص است كه باور امام‏ (قدس سره)بر مبناى تحقّق دموكراسىِ اصيل در جامعه دينى است 
و بارها ايشان برترى حكومت اسلامى را بر دموكراسى يادآور شده و آن را دموكراسى حقيقى و
درست خوانده اند (همان، ج 3: 13 و 62 - 64) در اين راستا انديشهء امام‏ (قدس سره)سرشار از حس ّ
خودباورى جوامع اسلامى و اعتقاد و اتّكال به جامعيت و كمال حكومت اسلامى است و حتى 
انضمام واژهء دموكراتيك به نام نظام اسلامى را مايهء وهن مى دانند (همان، ج 11: 124).
دموكراسى غربى به نظر امام‏ (قدس سره)در بهترين شكل و كارآمدترين صورت، تنها تاءمين كننده ء
مصالح مادى مردم است؛ در حالى كه حكومت اسلامى علاوه بر اين، وظيفهء اصلى خود را
انسان سازى و بازسازى و ارتقاى امور معنوى مردم به شمار مى آورد (همان، ج 6: 232 - 224 و ج
4: 209 - 210) و خدامدارى را جايگزين فردگرايى و انسان محورى مى كند. همچنين اصل 
نسبيت اخلاقى و ارزشى و آزادى هاى منفى گونهء دموكراسى در انديشهء امام‏ (قدس سره)و حكومت 
اسلامى جايى نداشته و مردود است .

[1] امام خمينى‏(قدس سره)تمايل چندانى نداشتند كه براى نشان دادن اهميت و مدخليت نقش مردم در سياست و
حكومت اسلامى از كلمهء دموكراسى استفاده كنند و در عوض ترجيح مى داده اند كه مستقيماً به الفاظ «ملت»
ويا «مردم» متوسل شوند. در بيست و دو جلد كتاب صحيفهء نور، 1523مورد لفظ «ملت» و 1212مورد لفظ
«مردم» تكرار شده است كه با توجه به كاربرد غالباً مترادف و متعامل آن ها توسط امام، در مجموع 2735بار
اين دو لفظ تكرار شده اند؛ در حالى كه استعمال كلمه دموكراسى در سيره امام 25 (70مورد) اين ميزان 
است . ضمن آن كه نسبت به كارگيرى كلمه مردم به دموكراسى 2/94%به 58% مى باشد. براى توضيح بيشتر
ر.ك . به: (اخوان كاظمى، 1378: 77ـ 78).
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از سوى ديگر نقد شديد اين نوع انديشهء سياسى و نوع نظام ادارهء جامعه ـ دموكراسى ـ به اين 
معنا نبود كه امام‏ (قدس سره)به حاكميت ملت و مردم اعتقادى نداشتند،[1] بلكه عكس اين قضيه صادق
است و وى بيش از هر فقيه و عالم دينى در طول تاريخ به مردم و جايگاه عالى و نقش محورى 
آن ها در حكومت عنايت داشته اند. از اين ديدگاه، اطلاق ولايت فقيه و تولّى وى به هيچ وجه به 
منزلهء ناچيز شمردن نقش عمدهء مردم در نظام اسلامى نيست و اساساً اگر چه امام‏ (قدس سره)نظريهء ولايت 
انتصابى را قبول داشته و ولايت را منصوب الهى مى دانستند، ولى طبق نظريهء احتياطى[2] عمل
نموده و با تفويض نقش بيشتر به مردم، تحقّق و اعمال ولايت امر خويش را عملاً موءيد به 
پذيرش مردم مى كردند. البته بُعد الهى (اسلامى) تفكر امام‏ (قدس سره)بر بُعد مردمى آن احاطه داشته و
جنبه مردمى، مقيد و محصور درآن است . بدين ترتيب، جمهوريت و اسلاميت؛ دو بال تفكيك 
ناپذير حكومت اسلامى مى گردد. لذا با وجود انتصاب الهىِ ولايت فقيه، سيرهء امام‏ (قدس سره)حاكى از
آن است كه ايشان رهبرى خويش را به تأييد شارع و به قبول مردم مستند و تثبيت كرده و با اين 
عمل، علاوه بر احترام به مجاهدت هاى مردم، رعايت احتياط فقهى و سياسى را نيز نموده اند:
ما به واسطه اتكا به اين آراى عمومى كه شما الان مى بينيد وديديد تاكنون كه آراى 
عمومى با ماست و ما را به عنوان وكالت بفرماييد يا به عنوان رهبرى، همه قبول 
دارند، از اين جهت ما يك دولت معرفى مى كنيم ... به واسطه ولايتى كه از طرف 
شارع مقدس دارم ايشان (بازرگان) را قرار داده ام، ايشان واجب الاتباع است (در
جستجوى راه از كلام امام قدس سره، دفتر ششم، 1366: 136).
امام‏ (قدس سره)بارها به طور صريح اظهار داشته اند كه در جمهورى اسلامى «ما تابع آراى ملت 
هستيم» (صحيفه نور، ج 10:181) [3]  و «انتخاب با ملت است» (همان، ج 3: 145) [4] و «ملت بايد الان
همه شان ناظر امور باشند» (همان، ج 13: 70) [5]؛ زيرا «اينجا آراى ملت حكومت مى كند. اينجا ملت
است كه حكومت را در دست دارد و تخلّف از حكم ملت براى هيچ يك از ما جايز نيست و

[1] امام‏ (قدس سره)در سال 57حتى قبل از پيروزى انقلاب فرموده اند: «حكومت جمهورى اسلامى مثل ساير
جمهورى ها و احكام اسلام هم، احكام مترقى و مبتنى بر دموكراسى پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق 
مى باشد» (صحيفه نور، 1368، ج 4: 209ـ 210).
[2] براى آگاهى بيشتر از نظريه احتياطى، ر.ك.به: (اخوان كاظمى، 1377: 137 - 140).
[3] بيانات مورخ 19/8/58.
[4] بيانات مورخ 22/8/57.
[5] بيانات مورخ 19/6/59.
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امكان ندارد» (در جستجوى راه، از كلام امام (قدس سره)، دفتر نهم، 1362: 343) نكته بسيار حائز اهميت آن 
است كه حتى امام‏ (قدس سره) مردم را ناظر عملكرد ولى فقيه دانسته و آن ها را موظف به امر به معروف و
نهى از منكر مى دانند:
همهء ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور، نظارت كنند. اگر من پايم را كنار
گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را
حفظ كن . مسئله، مسئله مهم است . همهء ملت موظفند به اين كه نظارت داشته باشند،
در همه كارهايى كه الان مربوط به اسلام است (صحيفه نور، 1368، ج 7: 33 - 34). [1]
بدين ترتيب ملاحظه مى گردد كه در اعتقاد امام‏ (قدس سره) باور به ضرورت نظارت مردم بر قدرت به 
عنوان يكى از اصلى ترين عناصر متشكله و كارويژه هاى نظام هاى مردم سالار به روشنى و قوت،
لحاظ گرديده است . همچنانكه در منظومهء فكرى ايشان، ناچيز شمردن نقش مردم و نفى آزادى و
حق رأى آن ها و تحميل عقيده به ايشان به هيچ وجه جايى نداشت؛ همچنانكه مى فرمودند:
خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است؛ پيامبر اسلام به ما حق نداده است كه 
ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم (همان، 1368، ج 10: 181). [2]
از سويى، آفت هاى رايج نظام هاى دموكراتيك ـ به ويژه در عرصهء انتخابات و احزاب ـ بر امام 
راحل پوشيده نبود و ايشان در اين زمينه ها اظهار نظرهاى عميقى نموده اند؛ از جمله شديداً
مخالف تبليغات انتخاباتى احزاب و گروه ها به شيوهء غربى بودند و هرگونه توهين، افترا و
تخريب افراد را در اين قضيه نفى مى كردند و ضمن ردّ رأى كوركورانه و تصميم گيرى احزاب 
براى مردم، ضابطه گرايى را بر گروه گرايى ترجيح مى دادند و فعاليت صحيح انتخاباتى را بر مبناى 
قانون و شرع توصيه مى فرمودند و آراى ايشان حاوى ساز و كارهايى بود تا بدان وسيله دخالت 
منفى گروه ها و جناح ها در انتخابات كمتر شود و آراى مردم بيشتر نافذ گردد (همان، 1368، ج
18:231 و 232 و ج 20: 101 و ج 18:271 و اخوان كاظمى، 1378: 89 و 90). [3]
با توضيحات ياد شده مشخص مى گردد كه نقد و انتقاد شديد امام‏ (قدس سره) از دموكراسى غربى به 
معناى نفى صد در صد آن نيست بلكه ايشان موارد و سازوكارهاى مثبت دموكراسى و ساير
رژيم هاى سياسى را قابل به گزينى مى دانستند؛ همچنانكه دموكراسى حقيقى را همان حكومت

[1] بيانات مورخ 9/3/58.
[2] بيانات مورخ 19/8/58.
[3] بيانات مورخ 22/11/62.



	[image: http://majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/046/images/hr_08_ri.gif]|164|[image: http://majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/046/images/hr_08_le.gif]
عدل اسلامى بشمار مى آوردند؛ لذا ايشان باب تكامل شيوه هاى رايج ادارهء مردم توسط حكومت 
اسلامى را مفتوح مى دانستند و مى فرمودند:
چه بسا شيوه هاى رايج ادارهء مردم در سال هاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى 
براى حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كنند. علماى بزرگوار اسلام 
از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى كنند (صحيفه نور، 1368، ج 21:100). [1]
بديهى است با تأكيد بركارويژه هاى ايجابىِ تحزب نيز مى توان در نظام اسلامى از اين پديده 
به عنوان راه كارى در تقويت نظام مديريت سياسى و اجتماعى كشور سود جست و از بيان پيش 
گفتهء امام‏ (قدس سره)هم مى توان به چنين استنباطى دست يافت .
همچنين از آنجا كه يكى از مبانى دموكراسى و تحزب، موضوع رعايت آزادى هاى فردى و
اجتماعى از سوى حكومت است، بايد اذعان داشت كه آزادى مورد قبول امام‏ (قدس سره) آزادى مقيد به 
عدم اخلال به مبانى دينى و عدم اخلال به دولت و نهادهاى مدنى و ثبات و امنيت كشور  (همان،
1368، ج 22:283 و ج 6:270 و ج 12:103) و در چارچوب قوانين الهى و بر معيار عقل و عدل 
است (امام خمينى، 1368: 47) و ايشان حتى معقتد به اعطاى آزادى به مخالفين و دگرانديشان 
(صحيفه نور، 1368، ج 2: 45 و 46) [2] در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوء استفاده و
توطئه گرى از جانب آن ها بودند (همان، ج 9: 85 و 96). و ضمن مخالفت كامل با هر گونه تفتيش 
و تحميل عقيده (همان، 1368، ج 17: 118)، آزادى احزاب را به امور زير مقيد ساخته اند:
احزاب، گروه ه، جمعيت هاى سياسى و مذهبى آزادند مادامى كه اعمالشان بر
ضدّ جمهورى اسلامى و اسلام و نقض حاكميت ملت و نقض مليت و كشور نباشد.
در چارچوب جمهورى اسلامى، تمامى احزاب مى توانند آزادانه اظهار نظر كنند،
ولى خرابكارى در امور سياسى را تحمل نخواهيم كرد (همان، 1368، ج 10: 248).
گفتار دوم: انديشه و مواضع امام‏ (قدس سره)دربارهء احزاب
با پيروزى انقلاب اسلامى، به دلايل مختلفى، اقبال به احزاب سياسى و تحزب به نحو
فزاينده اى افزايش يافت . وجود استبداد و خفقان در سلطنت پهلوى، نظام تك حزبى در دوره ء
محمدرضا پهلوى و ممنوعيت فعاليت ساير احزاب ـ از كمونيستها گرفته تا اسلام گرايان، دولتى

[1] پيام مورخ 3/12/67.
[2] مصاحبه مورخ 16/2/57.



	[image: http://majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/046/images/hr_08_ri.gif]|165|[image: http://majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/046/images/hr_08_le.gif]
بودن احزاب اصلى و غير خودجوش بودن آن ها و همچنين جوّ بسيار باز سياسى آغاز جمهورى 
اسلامى و مساعد بودن وضعيت براى سهم خواهى و عينيت خواهى براى ظهور بسيارى از
گروه هاى نوظهور، زمينه هاى پيدايش احزاب و تشكل هاى متعددى را فراهم ساخت و در نتيجه 
عدم تفاهم و وفاق اين گروه هاى قدرت طلب، باعث ايجاد تشتّت و پراكندگى هاى گسترده و
مناظره هاى فكرى و حتى منازعات مسلّحانه گرديد تا جائى كه كلاس هاى درس دانشگاه تهران 
به اتاق جنگ اين گروهك ها و احزاب بدل شد.
اين وضعيت، امام‏ (قدس سره)را واداشت تا در مورد احزاب و فعاليت هاى آن ه، موضعى صريح و
روشن اتخاذ كنند و فعاليت هاى احزاب را منوط به زيان نرساندن به جمهورى اسلامى و
حاكميت ملت اعلام نمايند. امام‏ (قدس سره)را نمى توان به طور كلى مخالف «تحزب و تشكل» به شمار
آورد. ايشان در عين حال كه به «پديدهء احزاب سياسى» ـ كه از دستاوردهاى جوامع غربى است و
به جوامع مسلمين نيز سرايت كرده ـ چندان خوش بين نبودند، مخالف فعاليت هاى حزبى و
تشكيلاتى هم نبودند و ملاك صحت عملكرد احزاب را انديشه و كارويژه هاى آن ها به شمار
مى آوردند. به فرمودهء امام‏ (قدس سره):
اين طور نيست كه حزب بد باشد يا هر حزبى خوب باشد. ميزان ايدهء حزب است و
اگر ايده چيز ديگرى باشد، اين حزب شيطان است؛ هر اسمى هم داشته باشد. بنابر اين،
ما بايد كوشش كنيم حزبمان را حزب الله كنيم (همان، 1368، ج 17:45). [1]
نكتهء قابل تاءمل آن است كه ديدگاه هاى امام راحل دربارهء تحزب و احزاب، مى بايست با توجه 
به موقعيت هاى زمانى و مكانى، بيانات ايشان مورد توجه قرار گيرد و در وضعيتى كه كشور،
بيشترين نياز را به قول امام‏ (قدس سره)به وحدت و اتحاد كلمه داشت و بديهى است تشتّت و تفرقه به 
عنوان يكى از آفات محتمل عملكرد تحزب، مورد تمايل امام‏ (قدس سره)نبود به همين دليل در اكثر
سخنان ايشان، تأكيد مكرر بر حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه است؛ لذا تحزّب منجر به تفرقه،
مورد تأييد امام نبود و تحزب صحيح از منظر ايشان بايد با مصالح دينى و ملى مطابق و همسو
باشد. فعاليت هاى احزاب و گروه هاى سياسى در گذشته (رژيم پهلوى و مشروطه) از نظر امام در
چنين مسيرى نبوده و اغلب آن ها ـ همچون حزب توده، حزب دموكرات و حزب رستاخيز ـ
منبعث از بيگانگان (همان، ج 9: 300) [2] و مخالف وحدت و منافع ملى تلقى مى شدند. از اين رو،

[1] بيانات مورخ 16/10/1361.
[2] بيانات مورخ 27/5/1358.
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ايشان در نقد احزاب و كارويژه هاى منفى ـ در دورهء پهلوى ـ به پاره اى دلايل و كاستى ها اشاره 
مى كنند؛ از قبيل: دولتى بودن (همان، 1368، ج 1: 12، 93، 96، 112 و 211)، فقدان اصالت و الگو
بردارى از كشورهاى اروپايى، وابستگى به بيگانگان (همان، ج 4: 89)، فقدان فرهنگ سياسى 
ملازم با فعاليت حزبى و تعارض احزاب با انسجام و همبستگى . (همان، 1368، ج 4:90) با چنين 
پيشينه اى از تحزب در انديشهء امام، ايشان به لحاظ تجربهء ناموفق فعاليت احزاب سياسى در ايران 
و سرسپردگى بسيارى از آنان به بيگانگان، به فعاليت سياسى در قالب حزب چندان خوشبين 
نبوده و مردم و نخبگان و حتى روحانيت را بدان تشويق نمى كردند و از تفرقه، اختلاف ودشمنى 
ميان احزاب و جريان هاى سياسى نگران بودند[1] و بارها آن ها را به وحدت و رعايت مصالح
جامعهء اسلامى دعوت مى كردند. ايشان براى روحانيت جايگاهى والا در جامعه قائل بودند و اين 
نهاد را تشكلى فراحزبى و فراجناحى به شمار مى آوردند. از اين رو، فعاليت سياسىِ آنان را در
قالب تحزب و احزاب سياسى متعارف، نمى پسنديدند و با آن مخالف بودند، ولى با اصرار
فراوان برخى از شاگردان خود با تاءسيس حزب جمهورى اسلامى موافقت كردند و در واقع و
اصالتاً بيشتر و پيش تر از تأييد و تشكيل اين حزب، سران اصلى آن را كه از دست پروردگان خود
مى شمردند، تأييد نمودند و در نهايت به توصيهء ايشان و موافقت مسئولين، حزب مزبور نيز بنا به 
مصالح كشور و انقلاب، تعطيل گرديد[2].
در هر صورت، امام خمينى با پذيرش و مفروض انگاشتن اصل آزادى احزاب، زمينه اى را
فراهم آورد كه گروه ها و سلايق گوناگون بتوانند در درون نظام جمهورى اسلامى به گونه اى 
مشروط، به فعاليت بپردازند كه اهم اين شرايط بدين شرح اند:
رعايت چارچوب قوانين دينى و رعايت مصالح و قوانين كشور در فكر، آرا و رويه هاى 
عملى، عدم برخورد مسلحانه با نظام سياسى اسلامى (همان، ج 14: 220)، بيان انتقاد و دورى از
توطئه (همان، ج 6:86 و ج 17: 267 و 268)، عدم وابستگى به قدرت هاى بيگانه (همان، ج 3:
178)، عدم اِضرار به جامعه و نظام سياسى و اشخاص (همان، ج 3: 97 و ج 2: 261 و 280)،
برخوردارى از پذيرش و حمايت مردم و سازگارى با انسجام و همبستگى ملى و اجتماعى .

[1] در این باره امام‏ (قدس سره) فرمودند: «مع الاسف ملتفت نيستيم، عمق مسئله را نمى توانيم درك كنيم كه در ظرف 
يك سال كمتر، دويست تا گروه در يك مملكت پيدا شود و دويست تا حزب اظهار وجود كردند، اين يعنى 
چه ؟... هر چه گروه ها زيادتر بشود اختلافات زيادتر مى شود.» (صحيفه نور، 1368، ج 11: 158.)
[2] براى آگاهى بيشتر ر.ك .به: (احزاب سياسى در ايران، 1378: 269ـ 297و ورعى، 1378: 298ـ 301.
[3] براى ملاحظه مستندات بيشتر از بيانات امام خمينى‏(قدس سره)در مورد احزاب و تحزب ر.ك .به: (راسخ،
--->
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امام‏ (قدس سره)بارها همگان را دعوت به حزب الله و يا حزب مستضعفان نموده است كه در واقع،
همانند حزب جهانشمول قرآنى است كه امت واحده و مقاصد آن را نمايندگى خواهد كرد؛ هر
چند به فرمودهء ايشان، چنين دعوتى به معناى مخالفت با تاءسيس و عملكرد ساير احزاب سالم و
كارآمد و در راستاى اهداف دينى و ملى نيست:
ما بايد كوشش كنيم حزبمان را حزب الله كنيم (همان، ج 17: 45)، [1] اين را بايد
تذكر بدهيم كه ما گفتيم حزبى به نام «حزب مستضعفان» در همهء دني، معنايش اين 
نبود كه حزب هاى صحيحى كه در ايران است، نباشد. حزب هاى منطقه اى على حده 
است و حزب تمام مناطق و تمام جاه، يك حزب ديگر است . اگر ان شاءالله 
مسلمين موفق بشوند و يك همچون حزبى كه حزب مستضعفين است براى همه ء
جاها يك همچو حزبى را تأسيس كنند، بسيار به موقع است . ليكن به معناى اين 
نيست كه در محل و در منطقه ها حزب نباشد؛ خير در منطقه ها احزاب هستند و آزاد
هم هستند، مادام كه توطئه معلوم نشده است (در جستجوى راه از كلام امام، دفتر
سيزدهم، 1362: 321).[2]
اين بيان هم به معناى عدم مغايرت تحزب و تاءسيس احزاب با كارويژه هاى مثبت در نظام 
اسلامى است و تنها مورد استثن، حزب و تحزب گرايى در بين نيروهاى مسلح است كه امام‏ (قدس سره)
بارها آن را نهى و ممنوع كرده اند و براى نظاميان، عضويت در حزب الله را جايز مى دانستند
(همان: 323 و 324).
فصل دوم: تحزّب در انديشهء آيت الله خامنه اى
ديدگاه هاى آيت الله خامنه اى دربارهء احزاب و تحزب حائز اهميت فراوان است . ايشان از
مبارزين صف اول انقلاب اسلامى در دوران طاغوت و از شاگردان و دست پروردگان امام 
خمينى‏(قدس سره)بوده و علاوه بر مسئوليت هاى كليدى دو دوره رياست جمهورى اسلامى را بر عهده 
داشته اند و مهمتر از همه زعامت ورهبرى ايشان از 1368تاكنون است . ديدگاه هاى ايشان درباره

<---
1378: 9 - 25)؛ (در جستجوى راه از كلام امام، دفتر سيزدهم، ، 1362: 311 - 329)؛ (سجادى، 1382: 223
- 317)؛ (غلامرضا كرباسچى، 1378: 225 - 245).
[1] بيانات مورخ 16/10/61.
[2] بيانات مورخ 25/6/1358.
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احزاب و تحزب در دو ديدگاه، قابل تبيين است كه تبيين و مستندات اين دو ديدگاه به شرح زير
ارائه مى شود:
فتار اول: رويكرد موافقت اصولى
آية الله خامنه اى در سال هاى اوايل انقلاب اسلامى، با سازماندهى نيروهاى انقلابى در قالب 
احزاب موافق بودند و حضور ايشان نيز به عنوان يكى از موءسسين و بانيان حزب جمهورى 
اسلامى (سال 1358) از بهترين شواهد اين مدعا است . بديهى است كه وجود و ظهور تشكيلات 
گستردهء نيروهاى ضد انقلاب در قالب ده ها حزب و دستهء سياسى، اين ضرورت را ايجاب كرده 
بود كه نيروهاى انقلابى نيز به نهادينه سازى اعضا و نيروهاى خود در قالب حزب جمهورى 
اسلامى اقدام نمايد؛ هر چند گروه ها و احزاب مخالف نظام، حزب جمهورى را آماج تهمت ها و
خصومت هاى خود قرار داده و آن را با حزب دولتى رستاخيز مقايسه مى كردند و به آن، اتهام 
قدرت طلبى و انحصارگرايى مى زدند و اين اتهامات نيز در انحلال آتى حزب، توسط موءسسين 
آن بى تاءثير نبود.
در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى آية الله خامنه اى به عنوان نمايندهء امام راحل در دانشگاه 
تهران حضور يافته و به مشكلات و سوءالات رسيدگى مى كردند. در يكى از جلسات پرسش و
پاسخ (كه در بهمن ماه سال 1358در مسجد دانشگاه تهران برگزار گرديد) به سوءالات متعددى 
پاسخ داده اند. بخشى از اين پاسخ ها در بردارندهء ديدگاه ايشان دربارهء تحزّب و جايگاه آن در
اسلام و نيز تبيين نقش حزب جمهورى اسلامى در اوايل پيروزى انقلاب مى باشد[1] كه در آن
مقطع موافقت اصولى خود را با تحزب نيروهاى موءمن، اعلام و حزب و تحزب را واجد پيشينه 
و بديل در صدر اسلام و دورهء نبوى و علوى دانسته اند. مستنداتى از اين بيانات كه مرتبط با
مبحث حاضر است در ذيل مى آوريم:
الف) تعريف حزب، كاركرد اصلى و ضرورت آن 
مفهوم حزب و كارويژهء احزاب و ضرورت اين گونه تشكل سياسى از ديد مقام رهبرى در
اوان انقلاب به صورت زير تبيين گرديده است:

[1] اين بخش از بيانات مقام معظم رهبرى دربارهء احزاب در منابع زير آمده است:
ـ (آيت الله خامنه اى، 1378: 263ـ 268).
ـ (آيت الله خامنه اى، 11/2/1358؛ همچنين براى اطلاع بيشتر ر.ك به: آيت الله خامنه اى، 1358: 1_15).
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برداشت ما از حزب اين است: تشكيلات و سازماندهى دادن به تمام نيروهاى 
فعال . ما گفتيم حزب بايد نيروهاى بالفعل را منسجم كند و نيروهاى حركت دار را در
حركتشان شتابنده كند و نيروهاى بالقوه را به فعل درآورد. اين، نقش يك حزب 
است . البته كارها را يك فرد داراى تدبير وابتكار عمل مى تواند انجام دهد، اما در
دايره اى محدود. جمعى هم، وقتى كه با اين نيت وارد ميدان اجتماع بشوند كارايى 
بيشترى خواهند داشت و حزب، يعنى همين انسجام كه در هر جامعه اى لازم است و
جهت گيرى منظم وخوب حزب است كه ضامن تداوم يك حركت اجتماعى است .
بنابراين، اسلام اين را مى پسندد و قبول مى كند (آيت الله خامنه‏اى، 1378: 265 و 266).
ب) مشروعيت دينى تحزّب و وجود نمونه هاى امروزى آن در سياست نبوى و
علوى 
مقام رهبرى در برداشت و نگرش اوليهء خويش در سال 1358 تحزب را داراى مشروعيت 
اسلامى و شيعى دانسته و بر اين باورند كه وجود حزب در تاريخ اسلامى و شيعى و دورهء نبوى و
علوى قابل اثبات است به بيان ايشان: 
از اول اسلام تا دوران حكومت هاى اسلامى، حزب وجود داشت . از طرف 
بالاترين چهره هاى اسلام، حزب بود. پيغمبر(ص)در مكه مسلمان هايى را كه به 
وجود آورد در حقيقت، حزبى بوجود آورد كه تشكيلاتى و حزبى و زيرزمينى كار
مى كردند. بعد هم كه اسلام ظاهر شد دعوت پيامبر به شكل حزبى بود؛ يعنى به همان 
معنايى كه حزب در فرهنگ امروز جهانى دارد و بعد از اين كه پيامبر به حكومت 
رسيد حزب، ديگر قهراً با آن فلسفه باقى نماند و شكل حكومت پيدا كرد. اما بعد از
پيامبر، امير الموءمنين 7يقيناً حزب داشت بنده ردپاى تشكيلات پنهانى امير
الموءمنين 7را در تاريخ پيدا كرده ام و در «زندگينامهء ائمه» در بحث هايى كه در
دوران اختناق از سال 50تا 56بارها براى اجتماعات بزرگ و كوچك گفته و ثابت 
كرده ام و تشيع در روزگار نخستين در حقيقت حزب امامت و حزب ائمه بود (همان،
1378: 266).

[1] شايان ذكر است اين ديدگاه كه احزاب امروزى در صدر اسلام وجود داشته است، مورد اتفاق همه ياران 
امام‏ (قدس سره)و موءسسين حزب جمهورى اسلامى نبوده است به عنوان نمونه آيت الله هاشمى رفسنجانى طى 
مصاحبه اى در سال 1378، صحت احزاب و تحزب در اسلام را امرى مفوّض به عرف و متكى به كارايى اين
 
--->
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رهبرى در پاسخ هاى خود، اتهام فرصت طلبى در انحصار طلبى و مقام پرستى حزب 
جمهورى اسلامى را نفى نموده و تمجيد خود از عملكرد اين حزب و پرهيز آن از آفات حزبى،
مانند صرف هزينه هاى زياد تبليغاتى، تجاوز از اخلاق و توهين به رقبا و امثال آن را بيان مى دارند
و اميدوارانه ابراز علاقهء وافر مى نمايند، پس از كاهش مسئوليت هاى اجرايى خود و سران حزب،
نقش و حضور فعالتر و مداومى در حزب داشته باشند:
حزب جمهورى اسلامى، بهترين عملكرد را در ميان گروه ها و احزاب در طول 
مدت پس از انقلاب اسلامى تاكنون داشته؛ بيشتر و بهتر كار كرده . بيشتر مواظب و
مراقب بوده در خط سياسى و ايدئولوژى امام اين امت باشد. از تجاوزات اخلاقى،
هر چه بيشتر پرهيز كرده ... كانديداى حزب، نصف سه چهار كانديداى معروف،
پوستر و تبليغات ندارد... اميدواريم پس از انتخابات رياست جمهورى و انتخابات 
مجلس شوراى ملى (اسلامى) و ثباتى كه در اين كشور بوجود مى آيد، ما بتوانيم به 
كارهاى دولتى خود پايان دهيم و به دنبال فعاليت هاى سياسى و تبليغاتى خود برويم 
و فرصت بيشترى را براى اين فعاليت ها خواهيم گذاشت . من خودم يقيناً و آن چند
برادرانم احتمالاً از كارهاى اجرايى كناررويم و من در آينده نقش فعال و حضور
مداومى در حزب خواهيم داشت (همان، 1378: 267).
گفتار دوم: رويكرد موافقت مشروط
بيشترين ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى دربارهء تحزب، در دوران تثبيت جمهورى اسلامى،
يعنى بعد از جنگ تحميلى و به ويژه از دههء هفتاد شمسى تاكنون بوده است؛ دورانى كه در كنار
توسعهء سياسى و جامعه مدنى از دوم خرداد 1376و رياست جمهورى جناب آقاى خاتمى به 
اوج خود رسيد و خواه ناخواه نياز جامعه و انقلاب اسلامى به تنوير لازم در اين گونه مباحث،

<---
پديده سياسى دانسته است و بيان مى دارد:
«من اين طور فكر مى كنم كه در اسلام اين گونه مسائل به عرف واگذار شده، اين طورى نيست كه اسلام در
اين مورد نظر قطعى و مشخصى مثل بعضى از مسائل عبادى، قضائى و سياسى داده باشد. طبعاً براى اداره
كردن جامعه و انجام وظيفه، مردم مكلفند فكر بكنند و راه هاى بهترى را پيدا كنند. در هر شرايطى شيوه هاى
مناسب را انتخاب بكنند. اين مسائل را اسلام به خود مردم واگذار كرده . به نظر من اين طور مى رسد. اصلاً
دأب قرآن و حتى داءب پيامبر(ص)اين نبوده كه وارد اين گونه دستورات بشوند و اين ها را قطعى كنند. بنابر
اين، اين مسئله به عرف واگذار شده است . حالا اگر زمانى مردم تشخيص بدهند حزب كارايى دارد، بايد
 تشكيل بدهند. من دليلى نمى بينم كه اسلام با تحزب مخالفت داشته باشد.» ر.ك .به: (آية الله هاشمى
رفسنجانى، 22/12/81).
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باعث اظهارنظرهاى متعدد مقام رهبرى دربارهء تحزب و احزاب گرديده است . با تحليل محتواى 
اين بيانات، به خوبى مشخص مى گردد كه رويكرد غالب در آن ه، رويكرد بسيار انتقادى است و
ايشان همواره تلاش داشته اند تا در قالب «موافقت مشروط» با تحزّب، آفات و انحراف هاى اين 
پديده را در غرب و در سابقه تاريخى كشور و دوران جمهورى اسلامى تبيين نمايند. در اين 
بخش، رويكرد مزبور مستدلاً تشريح مى شود.
1- نهضت امام خمينى‏(قدس سره) نهضتى غير متكى به هر گونه تشكيلات حزبى و مخالفت 
برخى احزاب با اين جنبش 
2- خنثى و ناكافى بودن نقش احزاب در پيروزى انقلاب اسلامى و وابستگى بعضى 
از آن ها به شرق و غرب 
مقام معظم رهبرى در اين راستا چنين بيان داشته اند:
اگر انقلاب اسلامى و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسلام، پرچمدار انقلاب و تحول 
در اين كشور نبود، هيچ اميدى وجود نداشت كه سلطه جهنمى تحقير آميز آمريكا و
حكومت ديكتاتورى قسى ّالقلب پهلوى از اين مملكت بركنده شود. همهء راه هاى 
ممكن در اين كشور تجربه شد و همه ناكام و ناموفق از آب در آمد. احزاب گوناگون 
سياسى، جريان هاى وابسته به شرق و غرب و حركت هاى مسلحانه به شدت 
سركوب شد؛ تسلط رژيم پهلوى هم بيشتر گرديد و به تدريج ياءس، دل ها را فرا
گرفت . آن نيرويى كه مى توانست در مقابل رژيم پهلوى به معناى واقعى كلمه بايستد،
ملت بود؛ يعنى بايد همه ملت به صحنه مى آمد تا مى توانست رژيم فاسد و وابسته و
ديكتاتور و ظالم پهلوى و پشت سرش آمريكا را شكست دهد. هيچ كانون و مركزى 
در ايران وجود نداشت كه بتواند ملت را بسيج كند؛ مگر روحانيت و پرچمداران دين 
با شعار دين . در كشور ما اين يك تجربه طولانى است ... در قضيه مشروطه اگر علما
نبودند مشروطيت به وجود نمى آمد و به پيروزى نمى رسيد... . در نهضت ملى 
شدن صنعت نفت هم همين طور بود (بيانات مقام رهبرى، 14/3/1381) [1] ... .
وقتى مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده كردند و باور كردند كه امام براى احياى 
عظمت اسلامى و ايجاد نظام اسلامى وارد ميدان مبارزه شده است، گرد او را گرفتند، بعد هم كه 
انقلاب پيروز شد، با همين انگيزه، از روى طُوع و رغبت در ميدان هاى خطر حاضر شدند؛ چون

. كليهء بيانات مقام معظم رهبرى در گفتار دوم از پايگاه اطلاع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى 
(http://www.Leader.ir) نقل شده است .
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ايمان آن ها به اسلام، عميق بود. بعضى از كسانى كه خودشان را در شمار زُبدگان و نخبگان و
احزاب سياسى و صاحب نظران مسائل سياست به حساب مى آوردند، اين را نمى پسنديدند (همان، 14/3/1380).

	 
	(امام) مبارزهء خود را از قدم اول به كمك قشرهاى وسيع مردم با نام خدا آغاز
كرد. با آنان سخن گفت و ايمان و عقل و همت آنان را به يارى طلبيد. هرگز سراغ 
احزاب و گروه هاى مدعى نرفت و غالباً به انگيزه هاى آنان با چشم ترديد نگريست و
از بند و بستها و بده و بستان هاى سياسى آنان روى گردانيد. با مردم هميشه صادقانه و
دلسوزانه سخن گفت (همان، 14/3/1378)... . 
اين مرد با اين كه در ايران نبود، اما از راه دور، مدت چهارده سال قضاياى مبارزات 
اسلامى و نهضت اسلامى در ايران را به معناى واقعى كلمه، رهبرى كرد. در طول اين 
مدت چهارده سال و به خصوص چند سال اخير ـ يعنى از سال هاى 49و 50تا 54و
55ـ شدت اين اختناق و فشار زياد بود. گروه ها و گروهك ه، احزاب سياسى 
گوناگون، مخفى، مبارز، سياسى، غير سياسى به وجود مى آمدند و همه در زير
فشارهاى رژيم، مضمحل مى شدند و از بين مى رفتند و يا بى خاصيت مى شدند. با
اين كه بعضى از آن ها پشتيبانى هاى سياسى بين المللى هم داشتند؛ به بلوك شرق و
غرب ـ به خصوص به شرق ـ متصل بودند و از آنجا هدايت و كمك مى شدند، اما
نهضت امام، متكى به تشكيلات حزبى نبود. امام هيچ تشكيلات حزبى در داخل 
كشور نداشت؛ ... مخاطب او، متن مردم بودند... و آن ها را هدايت مى كرد و توانست 
در طول چهارده ـ پانزده سال از راه دور اين مايهء فكرى ـ اسلامى و نهضت اسلامى 
را اولاً در ذهن ها عميق كند، ثانياً در سطح جامعه توسعه دهد؛ دل هاى جوانان و
ذهن ها و ايمان ها را به آن متوجه كند تا زمينه براى آن انقلاب عظيم فراهم شود
(همان)
... ولى از همه مهمتر، امام يك كادرسازى در سطح ملت كردند. كادرسازى هاى امام 
هم، غير از كادرسازى هاى حزبى بود. احزاب مى نشينند اشخاصى را به طور خاص 
تربيت مى كنند، براى اين كه مثلاً فلان شغل و فلان كار را به اين ها بدهند؛ اما امام 
جوانان را تربيت مى كردند و به آن ها روحيه خودباورى مى دادند... شيوهء امام عبارت 
بود از شيوه اى كه پيامبران آن را مى پيمودند؛ يعنى تزريق ايمان و باور عميق، همراه با
بصيرت و آگاهى و تاءمل و فكر در مخاطبان خود. چنين روشى به طور طبيعى
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استعدادها را شكوفا مى كند و كادرها را پرورش مى دهد. لازم نبود از ده سال قبل 
بردارند فهرستى تهيه كنند كه فلان كس را براى فلان كار مى خواهيم؛ اما به طور
طبيعى فهرست هايى طولانى به وجود مى آمد (همان، 13/11/1377).
3- غيرمردمى بودن حكومت هاى حزبى و دموكراسى هاى پوشالى غربى و تأكيد بر
مردم سالارى دينى، به عنوان دموكراسى حقيقى 
نگاه انتقادى مقام معظم رهبرى به دموكراسى غربى، داراى مشابهت كامل با رويكرد و نگاه 
امام راحل به اين پديده غربى است و اين دو شخصيت در بياناتشان بارها چهرهء پوشالى و
رياكارانه و دروغين اينگونه نظام ها را برملا ساخته اند و اسلام و نظام اسلامى را به عنوان نماد
دموكراسى حقيقى معرفى نموده اند. در انديشهء رهبرى، نظام هاى حزبى به عنوان محصول اصلى 
دموكراسى هاى غربى، مورد نفى و انتقاد قرار گرفته و بارها آفات آن ها يادآورى گشته اند؛ از
جمله، ايشان (در مورخ 1/5/76) حكومت احزاب و رقابت هاى غلط و دموكراسى هاى دروغين 
و به دور از حضور مردم را به مفهوم حكومت تبليغات برّاق و فريبنده دانسته و اذعان داشته اند:
آنچه امروز در غرب به نام دموكراسى و حكومت مردم خوانده مى شود، در واقع 
حكومت زُبدگان و شخصيت هاى زرنگى است كه با اتكا به پول و مهارت هاى 
انسانى بر مردم حكومت مى كنند. در اين حكومت ها دموكراسى حقيقى وجود ندارد
و آراى مردم به زور تبليغات صيد مى شود (در مورخ 1/5/76)
به اعتقاد ايشان: 
عالم كه ادعاى دموكراسى دارند، دعواهاى احزاب و تعصبات حزبى و
كشمكش هاى گوناگون سياسى، انگيزهء رأى دادن است . در ايران اسلامى و در اين 
كشور سربلند و سرفراز، انگيزه رأى دادن فقط ايمان و تشخيص ارزش هاى الهى و
اسلامى است (همان، 14/3/73).
از نظر مقام رهبرى، دموكراسى هاى غربى و حزب بازى هاى آن ها منجر به تضعيف رأى و
نقش مردم شده است؛ در حالى كه مردم سالارى دينى تحميل عقيده به مردم و فريب آن ها كاشف 
از رأى واقعى آن ها به عنوان دموكراسى واقعى است:
غربى ها مى گفتند كارها بايستى با نظر مردم انجام بگيرد؛ شعار دموكراسى دادند؛
اما عملاً حزب بازى هاى غربى ـ كه نمونه هايش را در خيلى كشورهاى دني؛
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كشورهاى معروف و بزرگ غرب مشاهده مى كنيد ـ نقش مردم را كم رنگ كرد. شما
نشان داديد كه دموكراسى واقعى، «مردم سالارى دينى» است؛ مردم مى بينند،
مى شناسند، تشخيص مى دهند، دوست مى دارند و رأى مى دهند؛ يعنى خود مردم 
هستند و احزاب، نقش ضعيفى دارند نقش حقيقى مال خود خود مردم است مردم 
هستند كه اراده مى كنند و تصميم مى گيرند (همان، 17/8/1385).
به بركت مردم سالارى حقيقى موجود در نظام اسلامى، هيچ كس، نه رهبرى، نه 
دولت و نه احزاب و گروه ه، نمى توانند براى انتخاب فرد خاصى به مردم، امر و نهى 
كنند؛ بلكه اين مردم هستند كه با تحقيق و مطالعه و مشورت، هر فردى را كه به 
نظرشان صالح تر مى رسد، انتخاب مى كنند و به علت نيت خيرشان و تلاش براى 
حاكميت ارزش هاى اسلامى از اجر و پاداش الهى نيز بهره مند مى شوند... در بسيارى 
از كشورهايى كه داعيهء دموكراسى دارند، مردم در انتخابات حزبى به كسانى رأى 
مى دهند كه در برخى مواقع، نام او را آن هم دوران تبليغات شنيده اند؛ اما در ايران،
هيچ حزبى قادر نيست مردم را به اينگونه رأى دادن مجبور كند (همان، 25/3/84).
4- انتقاد از سيستم حزبى غرب و برخى الگوبردارى هاى داخلى از آن 
ايشان در ادامه مطالب فوق اظهار داشته اند:
البته برخى افراد تلاش مى كنند با تحقير احساسات عمومى و عوام گرايى خواندن 
اين احساسات پرشور، به احزاب نقشى همچون احزاب آمريكا و برخى كشورهاى 
اروپايى بدهند تا چند مسئول حزبى با بده بستان هاى سياسى و اقتصادى به جاى 
عموم مردم تصميم بگيرند و ملت هم، چشم بسته به فرد مورد نظر آنان رأى بدهند؛
اما اين نقشه تاكنون در ايران موفق نبوده و نخواهد بود (همان).
مقام رهبرى در انتقاد ديگرى از نظام حزبى غربى، در حكم تنقيد رياست جمهورى آقاى 
خاتمى، عدم دنباله روى مردم با ايمان ايران از احزاب سياسى و روءساى دنياطلب آن ها را مايه ء
سپاس الهى دانسته اند:
خداى بزرگ را سپاس مى گويم و جبههء ستايش و خضوع به درگاه عظمت و
قدرت الهى مى سايم كه در دنياى كنونى كه بيشتر ملت ها يا دچار درگيرى هاى 
خونين يا سرگرم اختلافات خودخواهانه، يا در چنگ حكام ديكتاتور، يا فريفته ء
اغواگرى هاى تبليغات و يا دنباله رو احزاب سياسى و روءساى دنيا طلب آنند، ملت
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ايران با عزمى راسخ و برخاسته از ايمان و با شور و هميت خيره كننده، يك بار ديگر
رشد عقلانى و سياسى خود را به صحنه آورد (حكم تنفيذ، 12/5/76).
5- دعوت احزاب به وحدت و همدلى ملى و عدم تفرقه و ضدّيت با آمريكا و
صهيونيسم و دشمنان ملت 
ايشان در پيامى دربارهء انتخابات هفتمين دورهء مجلس شوراى اسلامى اظهار داشته اند:
توصيهء اينجانب به جريان ها و گروه ها و احزاب سياسى، آن است كه بحث 
دل آزار برنده و بازنده را به كنار بگذارند و به اختلافات دشمن شادكن دامن نزنند.
برندهء اين انتخابات ملت است و همهء كسانى كه در انتخابات شركت داشته اند؛ اعم از
آن ها كه خود يا نامزد مورد علاقه شان رأى آورده يا نياورده اند، همه برنده اند، بازنده ء
اين انتخابات، آمريكا و صهيونيسم و دشمنان ملت ايران اند. همه با همدلى به 
يكديگر و به دولت خدمتگزار كمك كنيد تاگره ها يكى پس از ديگرى گشوده شود.
خداوند از همهء شما راضى باشد و همه را مشمول رحمت و فضل و كمك خود قرار
دهد (پيام مقام رهبرى، 2/12/82).
دعاى پايانى اين فراز به خوبى بيانگر عدم مخالفت مقام معظم رهبرى با ادامهء كار احزاب 
بوده و به گونهء مشروط و حذف آفات عملكردى؛ با عملكرد آن ها موافق اند.
6- احزاب سياسى و تحزب؛ سوغاتى بى ارزش و تقليدى كوركورانه از غرب
اين معنا در پيام رهبرى به مناسبت افتتاح دورهء پنجم مجلس شوراى اسلامى بدين گونه 
آمده است:
مجالس كشورهاى غربى همچنانكه از لحاظ اخلاق سياسى، صلاحيت آن را
ندارند كه الگو قرار گيرند، از لحاظ تركيب سياسى نيز لزومى ندارد كه در كشور
بزرگى چون ايران كه از لحاظ اخلاق وسياست و ارزش هاى متعالى از منبع فرهنگى 
سرشارى برخودار است، مورد تبعيت و تقليد واقع شوند. تعبيرهاى چپ و راست يا
اصرار بر وجود احزاب سياسى در مجلس قانونگذارى و مانند اين ه، سوغاتى هاى 
بى ارزشى است كه شاءن مجلس شوراى اسلامى بالاتر از پذيرش كوراكورانه 
آن هاست . امروز به فضل پروردگار، اداره كنندگان كشور، از خود مردم اند. امروز به 
همت و هوشيارى اين ملت، بهترين شكل حكومت مردمى و دخالت آراى مردم در
اين كشور است (همان، 12/3/75).
7- عدم كارايى احزاب در تحقق اهداف انقلاب اسلامى و لزوم عدم تبعيت مردم از
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سياست هاى حزبى 
از اين منظر، دين و ايمان مردم و نه احزاب و سياست هاى حزبى، توان تحقق اهداف عاليه ء
انقلاب را خواهند داشت:
ملت، دولت، مسئولين بالا و پايين، همه و همه در تلاش اند. اين، اثر و هنر
انقلاب است و ادامه پيدا خواهد كرد. اين حركت به سوى رفاه و كمال دنيايى و
آخرتى و مادى و معنوى، در آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد. اين ملت از ميدان خارج 
نخواهد شد. اين ها به بركت دين است . اين، كار يك انقلاب جداى از دين نيست؛
كار احزاب و ايدئولوژى ها و شخصيت ها نيست؛ كار ايمان دينى اين مردم است .
پس اين، عامل اصلى است . شما بايد اين عامل اصلى را حفظ كنيد. اين ملت را بايد
حفظ كنيد (بيانات مقام‏رهبرى، 19/10/1375).
اگر مردم دنبال رئيس جمهور يا دنبال نمايندهء مجلس مى گردند يا دنبال ديگر كسانى 
هستند كه مى خواهند آن ها را با انتخاب تعيين كنند، در پى آن هستند كه انسان هاى 
كارآمدى را بر اريكهء مسئوليت بنشانند تا آن ها بتوانند سطح كارآمدى نظام را افزايش 
بدهند و مشكلات مادى و معنوى مردم را حل كنند؛ اين خواست مردم است . حالا
گروه ها و احزاب و عناصر سياسى هم هر كدام نقطه نظرهايى دارند؛ آن نقطه نظرات 
براى خودشان است . مردم مى خواهند كسانى مسئوليت ها را بر عهده بگيرند كه 
دلسوز، با كفايت و كارآمد باشند (همان، 24/8/1383).
8- انتقاد از تعصب ورزى، لجاجت، كوته نگرى، منفعت خواهى و تحريك پذيرى 
خارجى برخى از احزاب داخلى 
به عنوان نمونه در پى پاره اى از اعتراضات معلمان به وضعيت معيشتى خود در سطح كشور،
برخى از تشكل ها و احزاب كشور سعى در بهره گيرى سياسى از اين حركت ها داشتند. مقام رهبرى 
در اين باره، ضمن انتقاد از اين رويّهء سوءاستفاده گرايانهء اين احزاب چنين اظهار داشته اند:
برخى احزاب و گروه هاى سياسى براى اهداف كوتاه مدت خود به معلمان توجه 
مقطعى مى كنند، اما نگاه نظام به جامعه فرهنگيان، سياسى نيست ... . البته احزاب و
جناح ها و جمعيت هاى سياسى هميشه براى اهداف كوتاه مدت ـ براى فلان 
خواست، فلان انتخابات، فلان گزينش ـ به آموزش و پرورش توجه ويژه اى دارند
اين ها چيزهاى بسيار كم اهميتى است اين ها كوچك كردن نقش آموزش و پرورش و
معلم و مدرسه است (همان، 12/2/1384).
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ايشان، انتقاد از تعصب ورزى، لجاجت و منفعت گرايى و تحريك گرايى و دامن زدن 
به اختلافات داخلى پاره اى احزاب و جريان هاى سياسى را در ارديبهشت سال 1384چنين 
بيان مى دارند:
بايد روى مسائل فكر كرد عزيزان من ! روى مسائل فكر كنيد تا به نتيجه برسيد.
نهضت آزاد فكرى اى كه من پيشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بيفتد، براى همين 
است . تريبون هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛ منتها نه متعصبانه و لجوجانه و
تحريك شدهء به وسيلهء جريانات سياسى و احزاب سياسى كه فقط به فكر آيندهء كوتاه 
مدت و مقاصد خودشان هستند و براى انتخابات و امثال آن، از جوان ها استفاده 
مى كنند... در كشور، اختلافات سياسى و جناح بندى و دعوا و مبارزه هست ـ در
دانشگاه و بيرون دانشگاه ـ دشمن هم به اين اختلافات دامن مى زند. همهء اين 
اختلافات طبيعى نيست؛ يك مقدار هم دامن زدن بيگانگان است . البته منافع 
اشخاص هم بى دخالت نيست؛ ليكن هدف دشمن هم هدف مهم اوست؛ يعنى در
راءس نظام و در تصميم گيرى نظام، دو فكر متعارض وجود داشه باشد كه سر هيچ 
مسئله اى نتوانند با هم كنار بيايند. روى اين پروژه كار كرده اند؛ يك عده هم در داخل 
فشار آوردند كه همين كار بشود. روى آقاى خاتمى هم فشار آوردند؛ اما ايشان تدين 
و عقل به خرج داد و زير بار نرفت . اين ها مى خواستند كارى كنند كه در راءس نظام،
بين رهبرى، رئيس جمهور و ديگر مسئولان دعوا و اختلاف باشد؛ دائم اين تصميم 
بگيرد، آن نقض كند. صريحاً هم گفتند حاكميت دوگانه و در خيلى از جاها اين را
اعمال كردند (همان، 19/2/84).
9- اعتقاد عملى به نظام اسلامى، قانون اساسى و امام‏ (قدس سره)و رقابت سالم؛ شروط ورود
احزاب به عرصه سياست 
تبيين مقام رهبرى در اين باره چنين است:
انتخابات، ميدان رقابت است و افراد بايستى با هم رقابت كنند؛ رقابت سالم . هر
كس كه به اين نظام معتقد و پايبند است، مى تواند وارد ميدان انتخابات شود. كسانى 
كه اين نظام و قانون اساسى را قبول ندارند، آمدنشان به مجلس خطاست و خودشان 
هم بايستى بدانند كه از نظر اين ملت آمدن آن ها به مجلس خطاست . معلوم است 
كسانى كه اين قانون اساسى و اين ملت، و كارها و شعارها و راه و اهدافش را قبول 
ندارند، نبايد به مجلس بيايند؛ اما آن كسانى كه نظام، اسلام، قانون اساسى و امام ر
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قبول دارند، بايد به ميدان رقابت بيايند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و
عنادآميز (همان، 18/10/1382).
10- بى اعتبارى نگرش حزبى و جناحى و خطى در نزد رهبرى 
اين جناح ها و خطوط و احزاب از نظر بنده اعتبارى ندارند. بعضى خودشان كه 
كشمكش مى كنند هيچ، سعى مى كنند كه رهبرى و دستگاه هاى نظام را هم وانمود كنند كه 
در دعواهاى جناحى و خطى اين ها واردند! اين مطلب، درست نيست . بنده، حزب و
شخصيت نمى شناسم؛ بنده، اين را مى شناسم كه كسى مى آيد به مجلس، بايد با تقوا
باشد... طرفدار محرومين باشد... ضد فساد باشد... البته توانمند، با اخلاص و عالم هم 
باشد. صلاحيت، بر اساس اين مسائل است ... (همان). 
11- لزوم بى طرفى دستگاه هاى دولتى ناظر بر فعاليت جناح ها و احزاب 
رهبرى، دستگاه هاى مختلف ناظر بر عملكرد احزاب؛ مانند وزارت كشور و شوراى نگهبان 
را بر لزوم بى طرفى و قانون مدارى و عدم جانبدارى آن ها از جناح ها و احزاب، توصيه كرده و
اظهار نموده اند: 
دستگاه هاى دولتى، نقش داورى خود را حفظ كنند و مراقب باشند گرايش به اين 
و آن حزب و اين جناح و آن خط، پيدا نكنند. قانون را مخلص، خالصاً رعايت كنند؛
همه چيز درست خواهد بود؛ مردم هم قدرت انتخاب پيدا مى كنند (همان).
12- انگيزه هاى جناحى و حزبى؛ عامل ناكارآمدى به ويژه در شوراهاى دورهء اول كشور
مقام معظم رهبرى با تأكيد بر بنياد شوراها به عنوان يك نهاد اجتماعى، وظيفه آن ها را حل 
عمل گرايانهء مشكلات عينى و مشخصِ مردم در شهر و روستا با هدف راحت تر و اخلاقى تر
كردن زندگى شهروندى دانسته و دربارهء موفقيت و كارآمدى آن ها اظهار مى دارند:
يك شرط اساسى آن است كه انگيزه هاى جناحى و حزبى، اين شوراها را عرصه 
تاخت و تاز خود نكند و آن را از كار اصلى خود باز ندارد. توفيق نسبى شوراهاى 
دور دوم در مقايسه با دور پيش از آن در بسيارى از كلان شهره، آزمون عينى اين 
حقيقت است ... دخالت جناح بندى ها و انگيزه هاى حزبى و گروهى و شخصى و
طايفگى در اين وظيفهء مهم، زهر مهلكى است كه شوراها را از كار مى اندازد و آن را
كم سود و گاه زيان بخش مى سازد (پيام مقام رهبرى، 10/2/1386).



	[image: http://majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/046/images/hr_08_ri.gif]|179|[image: http://majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/046/images/hr_08_le.gif]
13- تأكيد اكيد بر رهايى جوانان به ويژه دانش آموزان و دانشجويان از وابستگى ها و
سياسى كارى هاى حزبى 
ايشان در ديدار اعضاى انجمن هاى اسلامى دانش آموزى، آگاهى و درك نسل جوان امروز از
مسائل مهم سياسى جهان و كشور را غير قابل مقايسه با قبل از انقلاب ارزيابى كردند و بر لزوم 
افزايش آگاهى ها و تحليل هاى سياسى جوانان بدور از سياسى كارى ها و آلت دست احزاب شدن،
تأكيد كردند (بيانات مقام رهبرى، 24/12/1383). همچنين مقام رهبرى با تبيين خصوصيات مثبت 
و آفات جنبش يا حركت دانشجويى ـ يا به تعبير بهتر و رساتر «بيدارى يا احساس مسئوليت 
دانشجويى» ـ به موضوع احزاب و تحزب پرداخته اند (همان، 1/9/1378). از جمله، ايشان يكى از
خصوصيات بايستهء اين حركت را «آزادى و رهايى از وابستگى هاى گوناگون حزبى و سياسى و
نژادى» دانسته اند و معتقدند كه اين حركت بايد به دنبال آرمانها باشد، نه با مصلحت گرايى و
سطحى نگرى به دام بازى هاى متداول سياسى احزاب قدرت طلب پوسيده بيفتد. بنابر اين از منظر
ايشان، يكى از آفات جنبش دانشجويى كه حقيقتاً بايد از آن پرهيز كرد و ترسيد، آن است كه 
«عناصر و مجموعه هاى ناباب به آن طمع بورزند و بخواهند از آن سوء استفاده كنند». به تعبير
ايشان «اگر مجموعه هاى سياسى قدرت طلب بدنيت، بددل، بدسابقه، طرف حركت دانشجويى 
آمدند و خودشان را به آن چسباندند و بر آن دست گذاشتند، اين مى شود آفت»؛ زيرا «عده اى 
مى خواهند در هاى وهوى فريادها و شعارها و رنگ و روغن ها و رنگ و لعاب هاى دروغين،
مجموعه دانشجويى را به اين سمت بكشانند.» 
در خاتمه اين بيانات، مقام رهبرى مجدداً خطر اين آفت را براى حركت دانشجويى اينگونه 
تكميل و تشريح نمودند:
«يكى ديگر از آفات، به دام احزاب و گروه ها افتادن است؛ كه اين را قبلاً هم گفتيم . مواظب 
باشيد، اختاپوس خطرناك احزاب و گروه هاى مختلف به سراغتان نيايد و شما را به دام نيندازد. از
آن مجموعهء آزادانديش، اغلب خصوصيات مثبت را خواهند گرفت؛ كه اگر اين شد، آن وقت 
انسان در خدمت دشمنان انقلاب قرار مى گيرد و چيز خطرناكى مى شود و زندگى و سرمايه و
آينده انسان حقيقتاً به باد مى رود و انسان دچار حسرت مى گردد» (همان).
مقام رهبرى در همين بيانات مهم، براى حركت يا جنبش دانشجويى شش خصوصيت مهم 
را توصيه كرده اند كه به نظر مى رسد بتوان آن ها را براى احزاب داخلى هم قابل توصيه دانست:
1- آرمانگرايى در مقابل مصلحت گرايى و عشق به آرمان ها و مجذوب آرمان هايى مانند
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عدالت، مساوات، آزادى معنوى، آزادى اجتماعى، عزت اجتماعى و سرآمد شدن ملى در جهان .
2- برخوردارى از صدق و صفا و خلوص و پرهيز از كلك، تقلب، حيله و شيوه هاى 
غيرانسانى .
3- آزادى و رهايى از وابستگى هاى گوناگون حزبى و سياسى و نژادى و دورى از
مجموعه هاى سياسى قدرت طلب بدنيت، بددل و بدسابقه و ناباب .
4- عدم اتكا و مبتنى نمودن حركت بر اشخاص .
5- داشتن حساسيت منفى و تقابل با مظاهرى كه از نظر فطرت انسانى زشت است؛ مانند:
ظلم، زورگويى، تبعيض، بى عدالتى، تقلب، دورويى و نفاق .
6- پرهيز از سطحى شدن و سطحى انديشى و احساس گرايى صرف و برخوردارى از تعمق،
تدقيق، منطق، تفكر و بينش و تحصيل و ميل به فهميدن 
استنتاج 
بنا به مستندات اين پژوهش، امام خمينى‏(قدس سره)نسبت به آفات و معايب تحزب و احزاب، به ويژه 
در دهه هاى اخير در كشورمان اشراف كامل داشتند و ضمن ارائهء نقدهاى متعدد نسبت به تحزب در
جوامع غربى و به تبع آن در جهان سوم و كشور ايران، موافقتى مشروط با اين پديده داشتند. اما بايد
خاطرنشان كرد كه اين موافقت مشروط به انضمام ديدگاه انتقادى نسبت به تحزب، به هيچ وجه به 
معناى مخالفت آن حضرت با دستاوردها و ابعاد نظام هاى دموكراتيك و موءلفه هاى آن، همانند احزاب 
نيست؛ بلكه امام‏ (قدس سره) اساساً نظام اسلامى را دموكراسى واقعى مى ناميدند.
از سوى ديگر، ديدگاه هاى حضرت آيت الله خامنه اى در مورد احزاب و تحزب را شايد
بتوان در دوره اى نسبتاً متفاوت جاى داده و دسته بندى كرد. در دورهء اول، انقلاب اسلامى ـ سال 
1358ـ با توجه به شرايط ويژهء كشور كه نياز به سازماندهى نيروهاى انقلاب بود، ايشان به اتفاق 
شخصيت هايى مانند آيت الله شهيدبهشتى و آيت الله هاشمى رفسنجانى، حزب جمهورى اسلامى 
را تشكيل دادند. در اين دوره، رويكرد مقام رهبرى نسبت به تشكيل حزب، توسط نيروهاى 
انقلابى، مثبت بوده و مدافع آن بودند ودر واقع و به گونه اى اصولى، مدافع و موافق اينگونه 
تحزب بوده و آن را در صدر اسلام و رويّه پيامبر (ص)و امام على‏(ع)مسبوق به سابقه و واجد
بديل مى شمردند، اما در دورهء دوم و بعد از انحلال حزب جمهورى اسلامى به ويژه در سال هاى 
دهه 70و 80 شمسى ـ با بروز شرايط جديد و بروز برخى ناكارايى هاى احزاب ـ ديدگاه هاى 
ايشان نسبت به تحزب و آفات آن بشدت انتقادآميز بوده و داراى رويكرد «موافقت مشروط» با
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تحزب مى باشند كه نتيجه آن، موافقت با نوع كارآمد احزاب و متناسب با آموزه هاى اسلامى و
انقلابى است كه اين نوع موافقت، در واقع، استمرار موضع گيرى امام‏ (قدس سره)در قبال موضوع تحزب 
در كشورمان مى باشد و نمى توان آن را واجد گسست دانست؛ چون در انديشه دو معظم له،
موافقت با تحزب در حقيقت، موافقت با كاركردها و اهداف بهينه و متعالى احزاب بوده است؛
اهدافى كه الزاماً مى بايست متناسب با آرمان هاى دينى و انقلاب اسلامى باشد.
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